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نمایشگاه و  رونمایي از کتاب
بیش از یک دهه آثار مونا پاد 

در گالري اعتماد
نمایشگاه حجم «مروري  �

بر آثــار مونا پــاد ۱۳۹۸ – 
۱۳۸۵» تــا هفتــم آبان در 
برپاســت.  اعتماد  گالــري 
بیش از یــک دهه فعالیت 
هنري، آثار مجسمه ســازي  

«مونــا پاد» در گالري اعتماد از ۱۹ مهرماه تا هفتم 
آبان ماه در معرض بازدید علاقه مندان قرار گرفته 
است. هم زمان با این نمایشگاه کتاب «موناپاد ۱۳۹۸ 
– ۱۳۸۵» جمع آوري و منتشــر شــده کــه این کتاب 
مروري اســت بر مجســمه هاي مونا پاد، از زماني که 
زندگــي حرفه اي خود را به عنوان مجسمه ســاز آغاز 
کرده است. در این کتاب ابتدا کارهاي اخیر در پنجمین 
نمایشــگاه انفــرادي او در گالري اعتماد را مشــاهده 
خواهید کرد و ســپس به نمایشــگاه ها و آثار گذشته 
این هنرمند پرداخته شــده است. در مقدمه این کتاب 

و بیوگرافي وي آمده است:
مونــا پاد ســال ۱۳۵۳ در تهــران به دنیــا آمد و 
دبیرســتان را در رشــته تجربــي به پایان بــرد. او که 
فارغ التحصیــل آواز و کــر از مدرســه هنــر و ادبیات 
صداوسیما نیز بود، از سال ۱۳۷۰ در ارکستر سمفونیک 
تهــران ( تالار وحدت) بــه عنوان خواننده ســوپرانو 
مشغول به کار شــد و بعدها مدتي رهبر کر دانشگاه 
الزهرا بود. پاد در سال ۱۳۷۹ در رشته طراحي صنعتي 
از دانشــگاه الزهرا فارغ التحصیل شد و از سال ۱۳۷۴ 
هم زمان با تحصیل، در شرکت ها و کارخانه هاي بزرگ 
صنعتي مشــغول به کار شــد. او که هیچ گاه از حجم 
و مجســمه در کارهایش فاصله نگرفــت، هم زمان 
به مجسمه ســازي نیز مي پرداخت. در ســال ۱۳۸۵، 
این رشته را در مؤسســه ماه مهر زیر نظر استاد پرویز 
تناولي به پایان رســاند. در همان ســال پاد و عده اي 
از مجسمه ســازان جوان، با پیشــنهاد و حمایت پرویز 
تناولي اقدام به تشکیل یک گروه مجسمه سازي کردند 
(گروه مجسمه سازان معکوس) وي از سال ۱۳۸۷ به 
عنوان دســتیار استاد پرویز تناولي در مؤسسه ماه مهر 
به تدریس پرداخته اســت. کتاب ریخته گري به روش 
موم ســوزي را در ســال ۱۳۹۵ ترجمه کرد و در آن به 
روش هاي ساده، کم هزینه و خانگي ریخته گري براي 
علاقه مندان پرداخته اســت. او از سال ۱۳۹۰ نماینده 
ایران در انجمن مدال جهاني بوده و در ســال ۱۳۹۷ 

جزء هیئت داوران مسابقه مدال سهراب بود.
آثار مونا پاد در مجموعه هاي خصوصي معتبري 
در تهران، دوبي، انگلســتان، فرانســه، آلمان و آمریکا 
موجود است. خود درباره چگونه مجسمه سازشدنش 
در این کتاب مي گوید: «ســپردن مسئولیت ها و تغییر 
زندگي از یک طراح و مدیر پروژه به یک مجسمه ســاز 
تمام وقت، روندي دوساله بود. شدم یک مجسمه ساز 
و همچنان تجربه اي بي نهایت از خلق اشــیا و لمس 
ســاختار دنیا مرا هر روز به وجد مي آورد». نمایشگاه 
حجم «مروري بر آثار مونا پاد ۱۳۹۸ – ۱۳۸۵» شامل 
کارهــاي جدید هنرمند، علاوه بــر منتخبي از کارهاي 
گذشــته اوست. نمایشگاه از جمعه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸  
از ساعت ۱۵ تا ۲۰ بعد از ظهر براي بازدید علاقه مندان 
باز اســت و در هفتم آبــان ۱۳۹۸ اختتامیه آن برگزار 
مي شود. بازدید در روزهاي معمولي از ۱۲ تا ۲۰ بعد از 
ظهر و گالري در روزهاي دوشنبه تعطیل است. آدرس 
آن تهــران، میــدان هفت تیر، خیابــان مفتح جنوبي، 

بن بست شیرودي، پلاک ۲۵، گالري اعتماد است.

فراخوان ششمین دوسالانه طراحی 
گرافیک «سرو نقره ای» منتشر شد

 ســرو نقــره ای ۹۸، بــه روال هــر دوره در پاییز و  �
در تهران برگزار می شــود. بر این اســاس، ششــمین 
دوســالانه طراحی گرافیک «ســرو نقره ای» در هفت 
بخش شــامل «نشــان و هویت»، «نشــر»، «پوستر»، 
«تبلیغــات و گرافیک محیطی»، «دیجیتــال»، «تایپ 
فیس» و «تولیدات اســتودیوها» برگزار می شود. ارائه 
آثــار در هر بخش عبارت اســت از: نشــان و هویت: 
(طراحی نشــانه)، (طراحی هویت بصری)، (طراحی 
جلد)، (طراحی صفحه آرایی)، (طراحی پوســترهای 
تجاری)، (طراحی تبلیغات)، (طراحی علائم تصویری 
و طراحی محیطی)، (طراحی بســته بندی)، (طراحی 
برای وب ســایت، اپلیکیشــن و شــبکه های مجازی)، 
(موشن گرافیکس)، (طراحی مجموعه کامل حروف 
فارســی) و (تولید و رزومه یک ســال کاری و معرفی 
اعضای تیم اجرائی). همچنین آخرین مهلت تحویل 
آثار تا پایان ســاعت ۱۴ روز پنجشــنبه، ۱۸ آبان ۹۸ در 
نظر گرفته شده است. محسن سلیمانی، دبیر ششمین 
دوســالانه طراحی گرافیک «ســرو نقره ای» اســت و 
مهرزاد دیرین، حســن کریم زاده و ساعد مشکی گروه 
داوران بخــش «نشــان و هویت بصــری».  مهرداد 
احمدی شیخانی، کورش پارسا نژاد و کیانوش غریب پور 
گــروه داوران بخش «نشــر».  فرزاد ادیبــی، اونیش 
امین الهی و قباد شــیوا گروه داوران بخش «پوستر». 
شهرام سیف هاشمی، علی بیات و بابک معدندار گروه 
داوران بخش «تبلیغات و گرافیک محیطی». شهرزاد 
اســفرجانی، محمدرضا اسلام پرســت و سیدمحمود 
 محمودی گــروه داوران «بســته بندی». ســعیدرضا 
حــق زارع، عمار عیســی پور و هومــن مرتضوی گروه 
داوران بخــش «دیجیتال». مســعود ســپهر، دامون 
خانجــان زاده و امیــد هامونی گــروه داوران بخش 
«تایپ فیس». فرشید پارسی کیا، مهدی مهدیان و داوود 
مورگان گــروه داوران بخش «تولیدات اســتودیوها» 
ترکیب داوران بخش های مختلف را تشکیل می دهند.

 زیر آسمان فیروزه اى

واکنش همایون شجریان به 
حاشیه هاي «افسانه چشم هایت» 

در پــي حاشــیه هاي انتشــار آلبوم «افســانه  �
چشــم هایت»، به خوانندگي همایون شجریان و 
علیرضا قرباني و انتقاد عده اي از ضبط کلیپ این 
آلبوم در ایران مال و پخش عکس هایي از حضور 
شــجریان و قربانــي در این مجموعــه، همایون 

شجریان یادداشتي در این باره منتشر کرد.
در این متن آمده اســت: «اینان به  ســیاق آن 

قمه کشان قلم کشانند
چند ســالي مي شــود که بعد از هر حرکت و 
خبري از فعالیت هاي صاحــب این قلم، عده اي 

کمر به تخریب مي بندند.
اینکه انگیزه و غایت شــان چیست باشد براي 
فرصتــي بهتر. همیشــه بوده اند کســاني که به 
نقــد اصولي و هنــري کارهاي مــن پرداخته اند 
و بــا نگاهي عالمانه و قلمي پــاک و آزاده نقطه 
نظرات شان را به نگارش درآورده اند، اما گروهي 
نیز بوده اند که به مثال قداره کشــان و قمه کشان، 
قلم از پر شــال برداشته اند و با جوهر حسادت و 
تعصب کور و به قصد تخریب وارد عمل شده اند. 

اینها به سیاق آن قمه کشان، قلم کشانند.
زمانــي که براي کنســرت خیابانــي بي مرز و 
محــدوده و بــراي صدها هــزار نفــر علاقه مند 
درخواســت دادم، گفتند به دنبال شهرت است و 
فرمودند به جاي این بلندپروازي ها چند شب در 
سالن کنسرت رایگان اجرا کند! ما صحبت از چه 
مي کردیم و آنها چه پاســخي مي دادند. مقصود 
من از اجــراي خیاباني، بردن موســیقي به متن 
شــهر بود؛ به خیابان. به جایــي که هر رهگذري 
فارغ از همه چیز شــنونده ام باشــد. قصد من از 
ایده  کنســرت خیاباني تنها رایگان بودن آن نبود و 
اینان درنیافتند که کنسرت خیاباني یعني کنسرت 
براي رهگذران. چه فقیــر و چه دارا. چه همدل 
و همــراه و چــه اهل احوالاتي دیگــر. این یعني 
معجزه  موســیقي که هیچ مرزي نمي شناســد. 
همه را برابر و یکســان زیر سقف لاجوردي خود 
جمع مي کنــد. با هر زبان و فرهنگ و مســلکي. 
این یعني صبح تا شبي نواختن و خواندن همانند 
نوازنده اي تنگدســت کــه در کوچــه و خیاباني 
دارد موســیقي اش را به گوش همه مي رســاند 
نه خواندن و نواختن در ســالني خاص در زماني 
خــاص و با محدوده و مرزي مشــخص. حکایت 
کنسرت خیاباني که این چنین با جوهر قلم کشان 
زهرآلــود مي شــود، واي بــه حــال حرکت هاي 
دیگــر که خــداي ناکرده منافع مالــي هم در پي 

داشته باشد.
اوج هنر قلم کشــان در کنســرت «ســي» به 
عرصه نمایــش درآمــد و از موافــق و مخالف 
شــنیدیم و هیــچ نگفتیــم و هنوز ادامــه دارد. 
به تازگي حضور حقیر همــراه علیرضا قرباني در 
لوکیشــن انتخابي مدیر هنــري به منظور گرفتن 
چند عکــس و مصاحبه، همراه تصاویر  مرتبط با 
آیین رونمایي که آن  هم تنها به دلیل خاص بودن 
طراحي کتابخانه و دالاني بــا معماري ایراني از 
سوي ایشان پیشنهاد گردیده بود، براي قلم کشان 
ایجاد انگیزه کرده است. تا امروز که روزانه هزاران 

نفر از اقشــار مختلف مردم بــه بازدید و خرید و 
عکــس یادگاري مي پرداخته اند خبري از ایشــان 
نبود!!! تا عکسي از همایون در کتابخانه دیده شد 
آتش خشم شــعله زد!! اخبار کذب جان گرفتند 
که آهنگ مشترک در مال اجرا کرده ایم؟؟؟ کاش 

تصاویر این اجرا را هم مي گذاشتید!!
شــنیده ها حاکي از تخلفات گســترده است!؟ 
چرا دایر است پس چنین جایي!؟ چرا تعطیلش 
نمي کنند تا مردم و هنرمندشــان تکلیف خود را 
بدانند. قلم کشان محترم شــما به من یاد ندهید 
چــه بکنم چه نکنم. درســم را پس از ســال ها 
شــاگردي و هم نفســي با بزرگان ادب و هنر این 
مــرز و بــوم آموخته ام. مــن فراتــر از این مردم 
نیســتم و هر جا آنــان مي توانند حضور داشــته 
باشــند، چنانچه لازم باشــد من هم خواهم بود. 
چه آنجا کاخ ســعد آباد و کنســرت «سي» باشد 
چه کتابخانه اي در یک مرکز خرید عمومي و چه 
سالن مجلل اسپیناس، چه فرهنگسراي بهمن که 
در رکاب پدر و گروه آوا افتتاح شد، چه کنسرت در 

خیابان و ته ناکجاآباد که آرزوي من است.
عزیزان گرامي، دیر زماني شــد کــه این حقیر 
جان و تن و دل را به معشــوق ســپرده امروز از 
چیزي باک ندارد بگذارید باز هم قلم بفرســایند. 
غــرض این بود کــه بدانید چگونه بــا هم رنگ و 
مخفي شــدن در لابه لاي نقدهاي مثلا ســازنده 
و درخشــان هر از گاهــي بــه دنبــال تخریــب،

ظهور مي کنند.
من نه شایسته ســتایش و تقدیر شما نازنینان 
هســتم و نــه حتي قابل بــراي تقبیح از ســوي  
قلم کشــان. بدانید این را و این گونه فکر کنید که 
مبادا روزي دل هاي نازک و مهربان تان از بخل این 

نامرادي ها ترک بردارد».
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  «پیلــوت» فیلم منســجم تري در مقایســه با  �
ساخته هاي شما اســت و قطعا اتفاق مهمي است 
که یک فیلم سینمایي ساماني داشته باشد و ایده اي 
را دنبال کند و البته آن ایده را به سرانجام برساند. 
ســرانجام فیلم «پیلوت» درســت طراحي و اجرا 
شــده. مفهوم فیلم هم وام گرفتــه از توانایي خود 
سینما اســت. شــما تمام تلاش تان را مي کنید که 
از توانایي ســینما براي بیان هنري به نحو احســن 
اســتفاده کنید و این اتفاق خوبي اســت. در این 
فیلم شــمایل مرد معتاد به دور از کلیشه هاي رایج 
تصویر شده اســت؛ حتي کتک زدن زنش به دلیل 
اعتیاد نیســت و برگرفته از خصلت هاي فردي اش 
اســت یا پایان بندي فیلم نکته تأمل برانگیزی دارد 
و دقیق طراحي شده. حتي وقتي براي نخستین بار 
به اســم فیلم فکر مي کنید، به نظر مي رسد که اسم 
مناسبي براي یک فیلم سینمایي نیست؛ اما بعد از 
دیدن فیلم متوجه مي شــوید که اتفاقا نقطه قوت 

آن است.
به تعبیري حامل کانسپت فیلم است. 

 شــخصیت پردازي هم یکي دیگر از نقاط قوت  �
را مي بینیم که بي مســئولیتي  فیلم اســت. پدري 
عمیقي در طول فیلم به او نســبت داده مي شــود 
و ما بــاورش مي کنیــم. چیزي که شــاید همه ما 
تجربه کرده ایم و وحید شــخصیت واقعي اســت 
کــه نمونه هــاي آن در جامعه ما فراوان اســت. 
بارقه هایي  بــا  و  تردیدهایش  با همه  شــخصیتي 
از خشــونت، شــرافت و بي رحمي. در نهایت این 
توانایي شماست که به باور پذیري بیشتر آنها کمک 

کرده است. 
نکاتي که شــما اشــاره مي کنید، اسباب دلخوشي 
من اســت که این مفاهیم را از فیلم دریافت کرده اید. 
زماني که فیلم نامه نوشــته مي شود و به سراغ ایده اي 
مــي روم، آن ایده باید بخشــي از ذهنــم را به چالش 
بکشــد. به بیان دیگر باید موتور ذهنم روشــن شــود. 
پیرو تجربه هــاي قبل در این فیلم هــم وقتي ایده به 
ذهنــم رســید، حس کــردم مي توانــم کار جدیدتري 
انجام بدهم. هرچند که ترس هایي هم وجود داشت. 
مي خواستم لب مرز حرکت کنم؛ اما قصه را به سمت 
تلخي مطلق نبردم و ســعي کردم آدم ها را واقعي تر 
نشان بدهم. اتفاقا نظراتي که در مدت اکران از برخي 
مخاطبان فیلم گرفتم، جالب بود. برخي معتقد بودند 
که چقدر شــبیه شــخصیت هایي که در فیلم هستند، 
در اطراف مــان مي بینیم. دریافت شــما از فیلم برایم 
جالب اســت؛ چرا که من به همه این موارد فکر کردم 
و تصمیــم گرفتم چنین فضایي بــراي مخاطب ایجاد 
شــود. در واقع این چالش براي من از مرحله نگارش 
فیلم نامه اتفاق مي افتد. من ســه بار فیلم را مي سازم. 
اولین بار فیلم را روي فیلم نامه مي ســازم، یک بار در 
پیش تولید و بار آخر ســر صحنه اجرا مي کنم و حس 
مي کنم کمي مرتــب و منظم تر مي تــوان اجرا کرد و 

چیزي اضافه نیست. 
 این نظم به خوبي حس مي شــود و شاید گاهي  �

احســاس مي شــود برخي پلان ها ارتباط معنایي 
با اتفاقــات قبل و بعد ندارند؛ مثــل صحنه اي که 
سعید آقاخاني رو به پوستر در بیمارستان سعي در 

ساختن فضاي مفرح تري دارد. 
در خــط اصلــي قصه یــک واژه بي مســئولیتي از 
واقعه اي که واقع شــده، ایجاد مي شود؛ ماجرایي که 
آن لحظه بر شــخصیت ها حادث شــده است. به این 
فکــر کردم که این بي مســئولیتي را پررنگ تر از ابتداي 
درام انجــام بدهم. باید شــخصیت ها را جایي از خط 
اصلي قصه بیرون کنم و درگیر چیزهاي دیگري شوند 
و مخاطب بیشــتر به این فکر کند که مسئله اصلي از 

سوی این شخصیت ها فراموش شده. 
 بله؛ قبول دارم. اینکــه در یک فضا و موقعیت  �

دراماتیک، براي اینکه خودمان را به لحاظ عاطفي 
و فکري خلاص کنیم، اصطلاحا به چیز دیگري گیر 
مي دهیم. این اساس داستان اســت که اگر نبود، 

دلیل شما را نمي پذیرفتم.
وقتــي حادثــه اي اتفــاق مي افتد و وحیــد متوجه 
مي شــود، همســرش بدون اجازه، بچه بیمارش را که 
امیدي هم به زندگي او وجود نداشــته، به بیمارســتان 
آورده و عمــل جراحي کرده، بــراي انتقام گرفتن آماده 
مي شــود و بــا واقعیت مــردن بچه مواجه مي شــود. 
مي شــد که فراتر از چیزي که مي بینید قصه را پیچیده 
کرد، امــا بحث من اصلا این نبود. بــراي من در لحظه 
کتک کاري شخصیت ها، همه چیز تمام مي شد. وقتي به 
موضوع خاک کردن بچه مي رســیم همه چیز فراموش 
مي شود. اصل ماجرا در ذهن چنین آدم هایي فراموش 
مي شــود. چرا فرامــوش مي کنیم بچه اي این وســط 
جانش را از دست داده؟ دقیقا مقصودم این بود چنین 
فضایي را در درامي که پیچیده و معمایي نیست تصویر 
کنم؛ درواقع بازآفریني یک سري شخصیت ها که قطعا 
هرکــدام از ما در موقعیت هاي متفــاوت دیدیم. اتفاقا 
خنده اي که مخاطب در لحظاتي از فیلم دارد به اعتقاد 
من این است که انگار به خودش مي خندد. عمل سعید 
آقاخاني مقابل پوســتر، شکل ابزورد تولید خنده است، 
نه اینکــه من قصــد خنده گرفتن از مخاطب را داشــته 
باشــم. توضیح درست تر آن مي شود کمدي سیاه که بر 
مبناي گروتســک اتفاق مي افتد. درواقع به این موضوع 
هم واقف بودم که در این فیلم مثل بندبازها راه سختي 
در پیش دارم. اگر وجه تراژیک یا کمدي هرکدام غالب 

مي شد ممکن بود محتوا از دست برود. 
 اتفاقا بحث خوبي اســت کــه در مورد نگاه به  �

آدم ها بیشــتر صحبت کنیم. به نظــر من یک نگاه 
آرماني وجود دارد؛ نگاهي از بالا به آدم ها و دیگري 
نگاه مســتندگونه جعلي به آدم ها. شــاید تعریف 

دیگر آن این اســت که مي خواهیم یک داســتان 
مستند از انســان هاي واقعي بســازیم که واقعي 
نیست و واقعیتي است که ما خودمان داریم به این 
واقعیت تحمیل مي کنیم. نمونه درخشان آن اصغر 
فرهادي است که بسیار موفق است. او مستندات 
واقعي را جعل مي کند، در صورتي که در روزمره ما 
به ندرت اتفاق مي افتد یا اگر اتفاق مي افتد آن قدر 

نمي تواند گسترش پیدا کند. 
وقتي موقعیت دراماتیک یا نمایشي مي شود، اصولا 
یک سطح از بستر واقعي بالاتر مي آید. سال ها پیش از 
علي رفیعي جمله اي شنیدم که هنوز در ذهنم هست. 
گفــت: «زندگي اگر یک صندوق گوجه فرنگي اســت، 
درام قوطي کنسرو رب  گوجه فرنگي است. محتوا یکي 
است. عصاره گوجه در رب آن هم وجود دارد. تنها یک 
فرایند باعث شده تبدیل به رب شود». به نظرم زندگي 
گوجه فرنگي اســت و رب گوجه موقعیت دراماتیک یا 
نمایش است و از نظر ماهوي به هم متصل هستند. به 
نظرم ویژگي درام هایي که مســتندگونه هستند همین 
اســت؛ اینکه فاصله مســتندبودن را تا یک موقعیت 
نمایشي شــدن و مستند نمایشي شــدن را خیلي خوب 
طي  کرد؛ مثلا در «درباره الي» که فیلم موردعلاقه من 
است، این کاملا مشهود اســت. فکر مي کنم از همین 

فرایند درست رد شده است. 
 درواقــع مي خواهــم بگویم چرا فیلم شــما  �

فرهادي نیســت. ما در ســینما عباس کیارستمي 
هم داشــتیم. واقعیتي اســت که خــودش را به 
واقعیــت کارگردان تحمیل مي کنــد و کارگردان با 
آن این هماني پیدا مي کنــد و مي گوید این هماني 
اســت که من مي گویم. واقعیتي کــه وجود دارد 
هماني اســت که من مي گویم. فکر مي کنم چیزي 
که بــه کار اصغر فرهادي ضربه مي زند این اســت 
که واقعیت را شــيءواره یا کالایي مي کند تا آن را 
بفروشد. اینجاســت که فکر مي کنم نگاه کالایي به 
واقعیت دارد و تبدیل به کالایي فرهنگي مي شود. 
وقتي تصمیــم مي گیرید یک کالاي فرهنگي را ارائه 
کنیــد، حتما باید بــا فاکتورهاي بــازار آن را ارائه 
کنید. منظورم از بازار، مارکت سینماست. به نظرم 

این نگاه کالایي بــه واقعیت یا نگاه جعلي در تمام 
فیلم هــاي فرهادي به جــز «چهارشنبه ســوري» 
غالب است. در سیستم ســرمایه داري آن را ارائه 
کالا مي بینیم، اما خوب و موفق اســت. مي خواهم 
بگویم چرا فیلم هایي مثل شــما هنوز به آن مرحله 
نرســیده اند، بــه این دلیــل که فکــر مي کنم یک 
صداقت و شــفافیت و یک نگراني ازدســت رفتن 

چیزهایي که نباید از دست برود هنوز وجود دارد. 
شــاید در «عادت نمي کنیم» کمي مي شــد این را 
حس کرد؛ اینکه کالایي کمي به مارکت نزدیک شــود. 
در عــادت نمي کنیم اشــتباه کوچکي کــردم که البته 
تجربه خوبي شــد. اینکه ســعي بر دیده نشدن را مبنا 
قرار دادم، اما همان ســعي دیده مي شد. اینجا پاشنه 
آشیل من در «عادت نمي کنیم» بود. ولي در «پیلوت» 
این را نمي بینید. اینجا خودم را رها کردم. شروع کردم 
شناکردن و دست وپازدن و کیف کردم. به همین دلیل 
فکر مي کنم کامل ترین تجربه ام «پیلوت» است. در این 

فیلم سعي نکردم دیده نشوم. 
 واژه اي کــه بــه کار مي بریــد، واژه مهــم و  �

ارزشــمندي اســت. اصلا هنر یعني رهایي. خود 
سیاست هم هنر است. کدام سیاست پاسخ مثبتي 
مي گیرد؟ سیاســتي که با زور است جواب مي دهد 
یا سیاســتي که در آن رهایي اســت؟ اگر به دنبال 
سیاست رهایي بخش باشیم قطعا جواب مي دهد. 
وقتي که وارد هنر مي شــویم این را به خوبي درک 
مي کنیم که جنس هنر رهایي است. در گفته هایتان 
اشــاره کردید که ملاحظه اي نکردم، نخواستم تکبر 

بورزم یا فروتني کنم. این سینماي من است. 
جالب است از برخي مخاطبان «پیلوت» شنیدم که 
مي گویند این فیلم مي توانست تلویزیوني باشد. اما من 
اعتقاد دارم اصلا تلویزیوني نیســت. اتفاقا سینماست. 
اما ســینمایي اســت که رها شــده؛ یعني فیلم ساز یا 
کارگردان کمي رهاتر حرکــت مي کند. تمام توانش را 
به کار برده که خــودش، دوربینش و صحنه اش دیده 
نشود. شخصیت ها بازي نمایشي نداشته باشند و مدام 
به جنــس زندگي نزدیک شــوند. به نظــرم «پیلوت» 
مي تواند از دو فیلم قبلي من ســینمایي تر باشد اگر با 

این نگرش وارد بحث شویم. 
  ما با دو مفهوم ســروکار داریم؛ یکي واقعیت  �

است، یکي ســادگي. چیزي که سادگي را مي سازد، 
کارگردان  گاهي  اســت.  کارگردان  ذهن  پیچیدگي 
چیز ســاده اي را مي ســازد و اتفاقاتي را که براي 
خودش حل کرده است، نشان مي دهد. سادگي که 
ما در باره اش صحبت مي کنیم همان سادگي است 
که در فیلم شــما اتفاق افتاده است. شما راحت تر 

مي توانید یک فیلم پیچیده بسازید. 
این فیلــم مخاطــب را درگیــر هیجانــات کاذب 

نمي کند. 
  وقتــي درباره یــک معما صحبــت مي کنید یا  �

فیلم پلیســي مي ســازید. در واقع مدار بســته اي 
اســت که هیچ کنــش خلاقانــه اي در آن اتفاق 
نمي افتد. بحث ما کنشــگري زندگي واقعي است 
و اینکه چطور مي شــود کنشــگري زندگي واقعي 
را نشــان داد. در روز مردمي را مي بینیم که درگیر 
اتفاقاتــي در مراکز درماني هســتند، آیا رفتار آنها 
درام مي شــود یا بایــد از کنارش گذشــت؟ ما در 
ادبیات چخوف را داریم که توانســته زندگي را به 
درام تبدیل کند. وقتي شــما چهار شخصیت را در 
بیمارستان تصویر مي کنید و هر کدام با یک فرهنگ 
مشترک و با خرده فرهنگ هاي بسیار غیر متعارف و 
با خصلت هاي کلان مشــترک و با خرده اخلاقیات 
غیر مشــترک جدال آنها را مي بینید، اینجا اســت 
که مي گویید زندگي روزمره ما ســاخته مي شــود. 
درســت مثل اعضــاي خانواده خودمــان. جایي 
باهم، هم داســتان مي شــویم. گاهي اوقات علیه 
هم مي شویم. جایي به هم عشق مي ورزیم. جالب 
است که در این منظومه هیچ چیز با ثبات و پایداري 
وجود ندارد جز خود زندگي؛ خــود زندگي جریان 
کلي را پیش مي برد. مثلا در فیلم شما این منظومه 
را مي بینیم. آدم هایي کــه خبیث اند و خباثت آنها 
تاریــخ دارد. از یک لحظه تا لحظه بعد خباثت آنها 
ته مي کشد. یا آدم هایي داریم که مهربان هستند و 
تصمیم مي گیرند خباثت نورزند. در حد فاصل یک 
راهرو تا راهروي بعد تصمیم آنها عوض مي شــود. 
این همان چیزي اســت که ما را مي سازد و کشف و 
بیان آنها خیلي دشوار اســت. نکته اي که در فیلم 
شــما وجود دارد و آن را از ســطح خرده روایت ها 
خارج مي کند و ما را به دید کلانتري مي رســاند، دو 
روایت اســت. یکي قبري که سه طبقه است. اینکه 
آنجا هــم ناگزیریم هم دیگر را تحمــل کنیم و این 
نکته مهمي اســت. انگار زندگي که بــه ما تحمیل 
مي شود، مرگ هم تحمیل مي شود. نکته دیگر این 
اســت که اصرار دارید بگویید مــن نمي خواهم در 
واقعیت صرف بمانم و یک لایه عمیق تر را نشــان 
مي دهم. برادر کوچک تر به برادر بزرگ تر ســیطره 
روحي دارد و این به زیبایي تصویر شــده اســت. 
جالب است که روایت داریم هر کسي که سعي کند 
بر دیگران سیطره روحي پیدا کند، شیطان است. ما 
اینجا مي بینیم این اتفاق لایه دوم فیلم شما است. 
برادري است که خودش سهل انگار و بي مسئولیت 
اســت ودســت بر قضا به برادر بزرگ ترش سیطره 
روحي پیــدا می کند  که احتمالا یــک المان هایي از 
خوب بودن بیشــتر در او وجود دارد. در انتها هم با 
خود واقعي برادر بزرگ تر روبه رو مي شویم و دیگر 

اثري از برادر کوچک تر دیده نمي شود. 
بله ســعي داشــتم این فضا را به مخاطب نشــان 

بدهم.
  بد نیســت دربــاره انتخاب بازیگــران فیلم  �

«پیلوت» هــم صحبت کنیــم. حمید رضا آذرنگ، 
دومین همکاري اش را با شــما در پیلــوت بعد از 
«عادت نمي کنیم» تجربه کرد و ارتباط جواد عزتي 
و حمید رضــا آذرنگ در این فیلم بســیار باورپذیر 

است. چطور به این ترکیب رسیدید؟
فعل و انفعالات عجیبي در انتخاب بازیگران فیلم 
اتفاق افتاد. وقتي ایده به ذهنم رســید و شخصیت ها 
روي کاغذ خلق شــدند. در مرحله طرح یا ســیانپس 
بــه بازیگــران فیلم فکر کــردم. با همــه آنها تماس 
گرفتــم. ابتدا قرار بود هــادي حجازي فر نقش حمید 
را بــازي کنــد و حمیدرضا آذرنگ دیرتــر به ما اضافه 
شــد. چیدمان بازیگــران از هفت، هشــت ماه قبل در 
ذهنم بــود. با آنهــا از قصه صحبت کــردم. در واقع 
بــراي اولین بار بود که چنین چیزي را تجربه مي کردم، 
چرا که صنعت ســینماي ایران ایــن فرصت را به من 
نمــي داد که از یک ســال قبل از ســاخت، پیش تولید 
بروم؛ بنابر این از روابط شــخصي اســتفاده کردم و با 
بازیگراني که در ذهن داشــتم، تماس گرفتم و همراه 
شدیم. چند ماه پیش از ســاخت فیلم، قصه در ذهن 
این بازیگران رسوب کرده بود. شاید یکي از دلایلي که 
بازي ها روان درآمده، این اســت. البته بخشــي از این 
تجربه را هم مدیون ســاخت فیلم «دابلند» هستم که 
هنوز اکران نشــده است. این فیلم را در گرجستان و با 
بازیگران غیر ایراني ساختم. شکل کار کردن با بازیگران 
و جنس بازي هــا در «دابلند» و «پیلوت» متفاوت تر از 
فیلم هاي پیشین من است. شکل برخوردم با بازیگر در 
گرجستان و برخورد و کنشــي که با آن آدم ها داشتم، 
چیزهایــي به مــن اضافــه کــرد و آن را در «پیلوت» 

پیاده کردم. 
  «دابلنــد» پیش از «پیلوت» ســاخته شــد.  �

برنامه اي براي نمایش فیلم در ایران دارید؟
«دابلنــد» محصول گرجســتان اســت. نمي دانم 
سرنوشــت اکران این فیلم در ایران چه مي شــود. در 
واقــع پــلان «اي» و «بي» براي نمایــش این فیلم در 
نظر دارم و امیدوارم به پلان هاي بعدي نرسد و واقعا 

نمي دانم در ایران اکران خواهد شد یا خیر. 

گفت وگو با ابراهیم ابراهیمیان

به دور از هیجانات کاذب

بهناز شیرباني: «ارسال یک  آگهي تسلیت براي روزنامه» نخستین ساخته سینمایي ابراهیم ابراهیمیان بود. 
این فیلم نخستین بار در جشنواره سي ودوم فیلم فجر دیده شد و در چند رشته نامزد دریافت جایزه شد؛ اما 
بسیاري منتظر ساخته هاي بعدي این کارگردان جوان بودند تا او را در دومین ساخته سینمایي اش قضاوت 
کنند. «عادت نمي کنیم» به فاصله دو ســال از فیلم نخست ســاخته شد و بعد از آن «پیلوت» سه گانه او را 
کامل کرد. حالا مدتي است از اکران عمومي فیلم «پیلوت» مي گذرد؛ فیلمي که به نظر برخي سینمایي نویسان 
کامل ترین فیلم او اســت. به بهانه نمایش این فیلم با ابراهیم ابراهیمیان از چرایي و چگونگي ساخت این 

فیلم با حضور احمد غلامی صحبت کردیم. شما را به خواندن این گفت وگو دعوت مي کنیم.
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